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فاطمه شوشتری-  مسلم فخیمی را خیلی‌ها در محلۀ شهید مصطفی‌خمینی به سابقۀ حضورش در زندان به عنوان مربی و داشتن فرزندانی تحصیل‌کرده 
و موفق می‌شناسند. کسی‌که بیش‌از 20سال از عمرش را در زندان و پشت‌ دارهای قالی گذرانده‌ است. هنرمندی که هنر قالی‌بافی بسیاری از زنان و مردان 
آزاده‌شده از بند، یادگار سال‌ها تلاش و آموزش او در زندان است. یادگاری که روز نخستش برمی‌گردد به بیش‌از دو دهۀ قبل. درست زمانی که فخیمی 
اعلامیه‌ای مبنی‌بر جذب نیرو در زندان می‌بیند. از بیرجند راهی مشهد می‌شود. برگه به دست به عنوان نیروی فنی در آزمون مهارتی شرکت‌ 
می‌کند. قبول می‌شود و برایش کارت مربی قالی‌بافی و جوشکاری زندانیان مشهدی صادر می‌‌شود. کارش را در زندان با بخش زنان آغاز 
می‌کند. چندین دار قالی برپا می‌کند و 600زن دربند می‌شوند هنرجویانش. آموزش می‌دهد و آن‌ها را در گروه‌های 4و 5نفره پشت دارها 
می‌نشاند. با همین تعداد نیرو تا روز بازنشستگی‌اش 6هزار قالی می‌بافد و تحویل می‌دهد. در کنار این‌ها کار جلب رضایت از خانواده 
شاکیان را هم شروع می‌کند و موفق می‌شود چند رضایت برای متهمان در زندان مشهد بگیرد: »رضایت می‌گرفتم تا بچه‌های 
کوچک را از بی‌پدری و بی‌مادری نجات بدهم.«. فخیمی خودش پدر 6دختر و پسر است. بچه‌هایی که همه آن‌ها از بزرگ‌ترین که 
مخترع مانیتور‌نوری و کارشناس بین‌المللی سامسونگ و ال‌جی در آمریکاست، گرفته تا دختر پزشکش در آمریکا، پسر کارمندش، 
دختر معلمش، پسر مدیرش و آخرین فرزندش تحصیلکرده و موفق هستند. البته او پدر زندانی‌ها هم محسوب می‌شود: 
»12سال حضورم در زندان زنان آن‌قدر با گذشت و صبوری همراه بود که زنان من را بابای خودشان می‌دانستند.«.تقریباً چند‌ روز 
پیش بود که در گذر از کوچه پس‌کوچه‌های شهرک آقا‌مصطفی‌خمینی با این بابای صبور زندان در کنار خانۀ بهداشت شمارۀ5 
مشهد ملاقات‌ کردیم. ساکت و آرام به دیوار تکیه زده بود و مغازۀ املاکی‌اش را در آن طرف خیابان می‌پایید. سراغش که رفتیم 
چندان میل به صحبت نداشت‌ اما باز هم همان خاطرات فراموش‌نشدنی زندان زبانش را به گفتگو‌ باز کرد. آنچه می‌خوانید 

خلاصه‌ای از روزهای حضور فخیمی در زندان مشهد و چناران است.

با یک اعلامیه وارد زندان شدم
سنم از بیست سال گذشته‌‌ بود. متأهل و پدر چند دختر و پسر بودم. همه کار 
می‌کردم تا خرج خانواده دربیاید. هم بنا بودم، هم جوشکار و سررشته‌ای 
هم از قالی‌بافی داشــتم. با این حرفه‌ها در بیرجند مشــغول بودم که قوۀ 
قضائیه اعلامیه‌ای مبنی‌بر اســتخدام افراد هنرمند و زبده در رشته‌های 
فنی از قالی‌‌بافی گرفته تا جوشکاری، تراشکاری و‌... داد. با همین اعلامیه 
در آزمون مهارتی قوۀ قضائیه در مشــهد ثبت‌نام‌ کــردم و با نمرۀ قبولی به 
استخدام زندان درآمدم. کارم در زندان آموزش قالی‌بافی و جوشکاری بود. 
12سال در بخش نسوان به زنان زندانی قالی‌بافی آموختم. پنج سالی هم 
به مردان دربند قالی‌بافی و جوشکاری یاد‌دادم و بعد از آن هم برای ادامه 
همین آموزش‌ها از مشــهد به چناران منتقل‌ شدم که از همین محل الان 

حقوق بازنشستگی می‌گیرم.

کارم با زنان حبسی بیش از 5 تا 6سال بود
کار در زندان چندان راحت‌ نبود. ســختی‌های زیادی داشــت. همین که 
باید از محیط باز بیرون در یک محیط بسته کار می‌کردم یا با زنانی سر‌وکله 
می‌زدم که هیچ‌وقت حال خوشــی نداشــتند و هرلحظه رفتارشان عوض 
می‌شد، همه‌اش ســخت بود. همین سختی‌ها باعث می‌شد که هرکسی 
در این کار دوام نیاورد مگر با صبر  و حوصله زیاد که من آن را داشتم. طبق 
مصوبۀ خود زندان هم فقط با زنانی که مدت حبسشان سنگین و بیش‌از 5 
تا 6سال بود، کار می‌کردم؛ چراکه کار قالی‌بافی طولانی بود و باید کسانی 

  مسلم فخیمی،  بیش‌از 20سال از عمرش را در زندان و پشت‌ دارهای قالی گذرانده‌  و  هنر قالی‌بافی 
را به  بسیاری از زنان و مردان آزاد شده از بندآموخته  است

بابای صبور زندان
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